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 بیکاری افراد 
بدون مهارت و اشتغال 
فارغ‌التحصیلان ماهر 

بنا به اعلام ســازمان آموزش فنــی و حرفه‌ای بیش 
از ‌۴۰درصد مهارت‌آمــوزان دوره‌های مختلف فنی 
و تخصصی را دانش‌آموختگان دانشــگاهی تشکیل 
می‌دهند. این در حالی اســت که حــدود ‌۶۰درصد 
فارغ‌التحصیلان حاضر در این دوره‌ها در یافتن شغل 

و جذب شدن در بازار کار موفق‌تر از دیگران بوده‌اند.
سهم بالای دانش‌آموختگان از نرخ بیکاری و در مقابل 
آن، سهم قابل‌توجه افراد دارای مهارت در قالب نیروی 
کار دانش‌آموخته یا افراد بدون تحصیلات دانشگاهی، 
نشــان از کارکرد مؤثر ســطح مهارت در اشــتغال 
کارجویان به‌ویژه جامعه دانش‌آموختگان دانشگاهی 
دارد. به عبارتی، در راستای ایجاد کانال ارتباطی بین 
دانشگاه و بازار کار و اشتغال فارغ‌التحصیلان پس از 
دوره دانشــگاهی، مهارت یکی از تعیین‌کننده‌ترین 
شاخص‌ها به‌شمار می‌رود. البته در دهه‌های گذشته 
باور نادرســت و غیرکارآمد اشتغال از مسیر دانشگاه 
زمینه گســترش بی‌رویه، بدون ضابطــه و به دور از 
سیاســت‌گذاری و برنامه‌ریزی درست جهت ایجاد 
تناسب بین دانش‌آموختگان و نیاز بازار کار را فراهم 
کرد. به این واسطه در سال‌های اشاره شده شاهد خیل 
ورود و خروج نیروی جوان به دانشگاه‌ها بودیم، در حالی 
که مهارت به عنوان یکــی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های 
اشــتغال به میزان کافی دیده نشد. به دنبال استمرار 
این شرایط و نبود تعادل بین خروجی تحصیلکردگان 
دانشگاهی و بازار اشتغال، وضعیتی نامتعادل در عرضه 
و تقاضای حوزه اشتغال ایجاد شــد. در این بین خلأ 
مهارتی کارجویان به‌ویژه دانش‌آموختگان بسیاری از 
رشته‌های دانشگاهی شکل گرفت. این شرایط، ایجاد 
و گسترش فاصله بین فارغ‌التحصیلان و فرصت‌های 
شــغلی موجود را بر مبنــای دوری از مهارت رقم زد. 
با وجود نیاز امروز بــازار کار به جذب نیروی کار ماهر 
به‌ویژه افــراد دارای مهارت‌های به‌روز و دارای کاربرد 
چندوجهی در بخش فناوری، طبیعتاً این وضعیت باید 
انگیزه‌بخش کارجویان برای تقویت توانمندی برای 
حضور در بازار کار باشد.  رقابت سنگین جهت اشتغال 
در بازار کار با توجه به نرخ بیــکاری ‌7.6درصدی در 
پاییز سال 1402 و تعداد بیش از ۲میلیون و ‌۴۰۰هزار 
نفری کارجویان، به ابزار مهارت برای رشد توان رقابتی 
نیاز دارد. این در حالی است که تعداد بیش از 4میلیون 
و ‌۵۰۰هزار نفر به صورت غیررســمی کارجو یا بیکار 
محسوب می‌شوند و این، شــرایط افراد برای اشتغال 
را سخت‌تر می‌کند. در این بین اما مهارت را باید ابزار 
جداسازی ماهران از دیگر کارجویان محسوب کرد. به‌ 
گونه‌ای که حرکت افراد در مسیر کسب مهارت‌های 
ویژه و برجسته‌ســازی خود از نظر رشد مهارت‌های 
فنی و دانش روز، علاوه بر ایجاد مزیت رقابتی، اشتغال 
راحت‌تــر را برای آن‌ها ممکن می‌کنــد. نتایج طرح 
آمارگیری نیروی کار مرکز آمار در پاییز امسال نشان 
می‌دهد کــه دانش‌آموختگان مراکــز آموزش عالی 
‌42.8درصد بیکاران کشــور را تشکیل می‌دهند. این 
سهم در تابستان سال گذشته ‌42.4درصد ثبت شده 
است. روند رو به رشد این شــاخص حوزه بیکاری با 
توجه به اثرگذاری آماری حضور ماهران در بازار کار و 
احتمال بیشتر اشتغال کارجویان دانش‌آموخته ماهر، 
تأکیدی بر ضرورت توسعه مهارت و به‌روزرسانی آن 
با استانداردهای مهارتی براســاس نیاز بازار است. از 
طرفی ســهم ‌29.6درصدی مردان فارغ‌التحصیل از 
مجموع افراد بیکار در مقابل سهم ‌70.4درصدی زنان 
دانش‌آموخته در این حوزه، علاوه بر نگاه تبعیض‌آمیز 
صاحبان مشاغل به کارجویان زن، اقبال کمتر زنان به 
فراگیری مهارت را نشان می‌دهد. بر این اساس مسئله 
ارتقای سطح مهارتی برای ورود به بازارکار برای زنان 
اولویت اساسی محسوب می‌شود. در وضعیت ترسیم 
شده دانش‌آموختگان در حوزه‌های مهارتی، اشتغال 
و بیکاری در کنار انتخاب مســیر اشــتغال از طریق 
تحصیلات دانشگاهی توسط کارجویان، تأکیدی بر 
لزوم بازتعریف ارتباط دانشگاه و مراکز آموزش مهارت 
و همچنین سیاســت‌گذاری آموزش عالی با تلفیق 
مهارت‌آموزی است. تربیت نیروی کار دانش‌آموخته 
ماهر برای ورود به بازار اشــتغال علاوه بر تأمین نیاز 
نیروی کار برای کسب‌و‌کارها در قالب فارغ‌التحصیلان 
ماهر، رشد بهره‌وری و کاهش نرخ بیکاری را به همراه 

خواهد داشت.

نکته افزایش فعالیت اقتصادی بانوان در گرو حمایت دولت است

اشتغال خانگی و سهم مشارکت زنان 

 مطالعات نشــان می‌دهد که عوامــل متعددی بر ماهیت 
فعالیت اقتصادی زنان در زمینه ایجاد و راه‌اندازی مشاغل 
خانگی تأثیــر می‌گذارد. از جمله ایــن عوامل می‌توان به 
مواردی در قالب انعطاف‌پذیری مشاغل خانگی، استفاده 
از مهارت و توانمندی‌ها، اشــتغال و کارآفرینی آسان‌تر و 

شبکه‌‌سازی و تأثیر جامعه اشاره کرد.
انعطاف‌پذیری در انجام فعالیت‌های مختلف یکی از دلایلی 
است که زنان را ترغیب به راه‌اندازی مشاغل خانگی می‌کند 
و به آنها اجازه می‌دهد بین مســئولیت‌های خانوادگی و 

مشارکت اقتصادی تعادل برقرار کنند.
همچنین بسیاری از زنان از مهارت‌ها و تخصص خود برای 
ایجاد مشاغل خانگی استفاده می‌کنند که می‌تواند به تنوع 
و خلاقیت در بازار کار کمک کند. مشــاغل خانگی اغلب 
موانع کمتری برای ورود دارند که شروع کارآفرینی را برای 
زنان آسان‌تر می‌کند، به‌‌‌ویژه در مناطقی که دسترسی به 
مشاغل رسمی ممکن است به دلایل متعدد محدود باشد.

اشتغال خانگی زنان ممکن اســت عمیقاً با جوامع محلی 
مرتبط باشند و کالاها و خدماتی را ارائه دهند که نیازهای 
جامعه را برآورده می‎کند. این می‌تواند باعث شود که آثار 

رشد اقتصادی در لایه‌های مختلف جامعه نمایان شود.

وضعیت مشارکت اقتصادی زنان 
آخرین آمارهای سالانه ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و 
همچنین داده‌های موجود از وضعیت اشتغال خانگی زنان، 
نشان‌دهنده تناقض در وضعیت مشارکت اقتصادی زنان 
در ایران است. از یک‌سو، میزان مشارکت اقتصادی زنان در 
سال 1401 به طور میانگین 13.3 درصد بوده است. از سوی 
دیگر، میزان مشــارکت زنان در راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای 
خانگی بیش از 80 درصد اســت که نشان‌دهنده پویایی و 
خلاقیت زنان در عرصه اقتصادی به‌‌‌ویژه در کسب‌وکارهای 
خرد و نوپا است. اما دلایل این تناقض آماری را شاید بتوان در 
عوامل متعددی جست‌وجو کرد. مشکلات معیشتی، شرایط 
نامناسب کار، محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی و خلاء در 
حمایت‌های دولتی در دهه‌های گذشته را می‌توان از جمله 

این دلایل برشمرد.
بسیاری از زنان به دلیل فشارهای اقتصادی و نیاز به تأمین 
معاش خانواده و همچنین پذیرفتــن نقش‌های متعدد، 

مجبور به کار در خانه هستند.

همچنین نبود فرصت‌های شغلی مناسب، دستمزدهای 
پایین، شرایط نامناســب کاری و تبعیض در محیط کار را 
باید از عواملی دانست که زنان را از حضور در بازار کار رسمی 
باز می‌دارند. همینطور نگرش‌های سنتی و محدودیت‌های 
فرهنگــی در برخــی از جوامــع مانع از حضــور زنان در 

فعالیت‌های اقتصادی خارج از خانه می‌شود.
البته نبود تسهیلات و مشوق‌های شغلی، خدمات مناسب 
نگهداری از کــودک و آموزش‌هــای لازم از دیگر عوامل 
محدود کردن مشارکت اقتصادی زنان محسوب می‌شوند.

ظرفیت بالای اقتصادی زنان
با وجود موارد مطرح شــده، رشد 80 درصدی مشارکت 
زنان در راه‌اندازی کســب‌و‌کارهای خانگی نشان‌دهنده 
ظرفیت‌های بالای زنان در عرصه اقتصادی اســت. این 
موضوع بیانگر این است که با ارائه حمایت‌های لازم و رفع 
موانع موجود، می‌توان شــاهد رشد قابل توجه مشارکت 

اقتصادی زنان در ایران بود.
در همین راستا، دولت می‌تواند اقداماتی را در چارچوب 
افزایش رشد مشارکت اقتصادی آنان از طریق راه‌اندازی 
مشــاغل خانگی انجام دهد. از جمله اقداماتی که دولت 
می‌توانــد در ســطح کلان در جهت افزایش مشــارکت 
اقتصادی زنان انجام دهد می‌توان به ارائه تســهیلات و 
مشوق‌های شــغلی برای زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی 
مناسب برای این قشر، رفع تبعیض در محیط کار، ترویج 
فرهنگ کارآفرینــی در بین این بخــش از جامعه، ارائه 

آموزش‌های لازم برای ارتقای مهارت‌های زنان و تغییر در 
نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد.

مطالعات متعددی نشــان می‌دهد که افزایش مشارکت 
اقتصادی زنان، مزایــای متعددی بــرای جامعه در پی 
خواهد داشت. افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر، 
ارتقای ســطح رفاه اجتماعی و توسعه پایدار از جمله این 
مزایا هستند. همچنین برای تقویت رشد مشارکت زنان 
در جامعه از طریق مشــاغل خانگی، دولت‌ها می‌توانند 
اقدامات مختلفــی نظیر ارائه حمایــت مالی، آموزش و 
مهارت‌افزایی، دسترسی به منابع، سیاست‌های حمایتی، 
ترویج فعالیت‌های دیجیتال و حمایت و مراقبت از کودک 

را در دستور کار داشته باشد.
در حــوزه آموزش‌هــای مربوط بــه مهارت‌افزایی، ارائه 
برنامه‌های آموزشــی و کارگاه‌های آموزشــی در زمینه 
کارآفرینی، مدیریت کسب‌و‌کار و ســواد مالی می‌تواند 
زنان را برای راه‌اندازی مشاغل خانگی موفق توانمند کند. 
در واقع دولت و نهادهای متولی حوزه آموزش مهارت در 
رشد توانایی‌های تخصصی و فنی جامعه زنان به‌ویژه در 
ارتباط با اشتغال خانگی این قشر، نقش اثرگذاری خواهند 
داشــت. به عبارتی توسعه مهارت‌آموزی در قالب فنون و 
تخصص‌های حوزه مشاغل گوناگون، سهم تأثیرگذاری 

در رشد فعالیت‌های اشتغال خانگی زنان داشته است.
در ارتباط بــا ارائه حمایــت مالی، دولت‌هــا می‌توانند 
مشوق‌های مالی، کمک‌های بلاعوض یا وام‌های کم‌بهره 
را به طور خاص برای زنان کارآفرین ارائه دهند تا به آنها 

کمک کند تا مشاغل خانگی را راه‌اندازی یا گسترش دهند. 
همچنین دولت بایــد موانع پیش‌روی زنان کارآفرین در 
جهت دسترسی به منابعی مانند فناوری، اطلاعات بازار 
و شبکه‌های همکاری از میان برداشته و رشد کسب‌وکار 

را تسهیل کند.
در قالــب برنامه‌هــای کلان حمایتــی نیــز دولت باید 
سیاســت‌هایی را ایجاد کند که تعادل بین کار و زندگی 
را ارتقاء دهد و زنــان را قادر کند تا در نقش‌های مختلف 
اجتماعی و تجاری خود را به طــور مؤثر مدیریت کنند. 
همینطــور در چارچوب ترویــج فعالیت‌های دیجیتال، 
افزایــش حمایت دولــت از طرح‌هایی کــه مهارت‌های 
دیجیتالی زنان و ایجاد دسترســی به پلتفرم‌های آنلاین 
و دامنه بازار مشاغل خانگی آنان را گسترش می‌دهد، به 

توسعه روند اشتغال زنان در این بخش کمک می‌کند.
در بسیاری از جوامع، زنانی که نقش مادری را نیز در کنار 
ســایر نقش‌های اجتماعی خود بر‌عهده دارند، نیازمند 
همراهی و حمایت نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی 
برای پیشــبرد ســایر فعالیت‌های روزمره خود هستند. 
دولت‌ها باید اهمیت مراقبت از کودک را در توانمندسازی 
زنان برای اداره مشــاغل خانگی به رسمیت بشناسند و 
سیاســت‌ها یا برنامه‌هایی را اجرا کننــد که گزینه‌های 
مقرون‌به‌صرفه و در دســترس مراقبت از کودک را ارائه 

می‌دهند.

تحقق 93.3 درصدی هدفگذاری اشتغال خانگی
»آزیتا همتیان« رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت 
از مشاغل خانگی پیشتر از افزایش تعداد فرصت‌های شغلی 
در حوزه مشــاغل خانگی در 9 ماهه سال‌ جاری خبر داد و 
گفت: »از ابتدای سال تاکنون ۱۴۰ هزار شغل خانگی در 
کشور ایجاد شــده که با توجه به آمار به‌روز می‌توان گفت 
بخش اعظمی از هدف‌گذاری ما تا پایان سال محقق شده 

است.«
رئیس دبیرخانه ســتاد ســاماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی افزود: »در واقع در ســال‌‌‌جاری 93.3 درصد از کل 
هدف‌گذاری ایجاد ۱۵۰ هزار شــغل، محقق شده است.« 
با اجرای اقدامات افزایش‌دهنده مشارکت اقتصادی زنان 
در جامعه، دولت‌ها می‌توانند به رشــد حضور این بخش 
از جامعه در عرصه‌های اقتصادی و کســب‌و‌کار به‌ویژه در 
حوزه مشاغل خانگی، تقویت توانمندی اقتصادی و کمک 
به توسعه کلی جامعه بخشی از دستاوردهای حوزه فعالیت 

زنان خواهد بود.

رابطه بین اشتغال خانگی زنان و ماهیت فعالیت اقتصادی آنان پیچیده و چندوجهی است. اشتغال خانگی زنان 
اغلب در نتیجه ترکیبی از ضرورت اقتصادی، انعطاف‌‌پذیری در ساعات کاری و برقراری تعادل بین کار و زندگی 

شکل می‌گیرند. این مشاغل می‌توانند از شــرکت‌های کوچک مقیاس نظیر صنایع دستی، خرده‌فروشی آنلاین و مشاوره 
گرفته تا نقش‌های سنتی‌تر مانند تهیه و طبخ غذاهای خانگی و خیاطی را شامل شوند.

گزارش

گزارش

مرتضی برکاتی
کارشناس حوزه کار

نادره رزاق‌پور
روزنامه نگار

محمودرضا مقدم‌ساووجی
روزنامه نگار

هفدهــم بهمن‌ماه ســال‌ جــاری، صولت 
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه مجهز شدن به آموزش‌های فنی 
و حرفه‌ای راه ایجاد اشــتغال پایدار محســوب می‌شود، 
بر ضرورت تحقق طراحی‌های آموزش ســازمان فنی ‌و 
حرفه‌ای بر اساس اولویت‌سنجی بازار کار تأکید کرد. این 
مهم را می‌توان زمینه الزام تقویت ارتباط مهارت، اشتغال 

و بازار کار به‌شمار آورد.
وزیــر کار همچنین اضافه کرد: »باید در حوزه اشــتغال و 
کاهش نرخ بیکاری طرحی نو درانداخت که مجهز به آموزش 
فنی و حرفه‌ای باشد.« مهرداد عظیمی، رئیس سازمان فنی و 
حرفه‌ای در تشریح فعالیت‌های این نهاد و کمیت و کیفیت 
پروژه‌های جدید، می‌گوید: »در بخش آموزشگاه‌های آزاد 
فنی و حرفه‌ای امروز شاهد آغاز به کار ۸۷۸ آموزشگاه آزاد 
هستیم و ۷۳ مرکز جهاد کارگاهی افتتاح خواهد شد. سه 
مرکز ســنجش مهارت، هفت مرکز مدیریت، شش مرکز 
پذیرنده محیط واقعی و سه آموزشگاه نیز کار خود را شروع 
می‌کنند. راه‌‌‌اندازی ســه کارگاه مهارت با سقف اعتباری 
۲۰۰میلیارد ریال سبب اضافه‌شدن ‌۱۳هزار نفر به ظرفیت 
آموزشی دولتی سازمان می‌شود. در بخش غیردولتی نیز، 
۸۷۸ آموزشــگاه آزاد، شش محیط کار واقعی، هفت مرکز 
مشابه دانشگاهی و دو مرکز جهاد کارگاهی راه‌اندازی شده 
که مجموعه این پروژه‌ها به ایجاد اشــتغال برای دست‌کم 
2600 نفر می‌انجامد. همچنین ‌۳۸هزار نفر-دوره آموزش 
در ســال به ظرفیت‌های آموزشی ســازمان در این بخش 

اضافه می‌شود.«

این داده‌ها نشان‌دهنده پویایی سازمان فنی و حرفه‌ای و 
عزم این نهاد برای »مهارت‌‌آموزی مؤثر و کاربردی« است. 
طبق اظهارات رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، 
ایجاد و راه‌‌‌انــدازی مراکز و کارگاه‌هــای مهارت‌آموزی 
جدید به همراه ظرفیت‌ســنجی اشتغال‌زایی آن‌ها انجام 
می‌شود. در واقع مســئله اصلی این است که تا چه اندازه 
نیازهای مبرم بازار کار سنجیده شود، اولویت‌گذاری انجام 
شود و سپس براساس این رویه ملموس و دقیق، نسبت به 
ایجاد و توسعه کارگاه‌ها و پروژه‌های مهارت‌آموزی اقدام 

مناسب صورت پذیرد.

لزوم درک نیازهای کارگاه‌ها
اولویت‌سنجی بازار کار و درک نیازهای واقعی کارگاه‌های 
موجود، باید از مهم‌ترین دســتور کارهای سازمان فنی 
و حرفه‌ای باشــد. آیت اســدی، رئیس کانون هماهنگی 
شوراهای اسلامی کار استان قزوین و عضو اصلی کارگری 
در شــورای‌عالی کار، با تأکید بر این مطلب به »آتیه‌نو« 
گفت: »کارشناسان سازمان فنی و حرفه‌ای باید با تحقیق 
میدانی از بازار کار و بررسی دقیق صنایع و کارخانجات، 
نیازمندی‌هــای واقعــی و کاربردی بازار کار کشــور را 
شناسایی کنند. سپس دست به تدوین یک نقشه راه دقیق 
برای مهارت‌‌آموزی بزنند. پروژه‌های جدید باید براساس 

این نقشه راه‌اندازی شود و کلید بخورد.«
اســدی اضافه کرد: »متأســفانه بخــش قابل‌توجهی از 
کارگــران تازه‌وارد حتی کارگــران تحصیلکرده و دارای 
مدارک دانشــگاهی، مهارت‌های مورد نیــاز بازار کار را 
ندارند. مهارت‌های نظری و عملی دانشگاه‌ها، غالباً تناسبی 
با نیازمندی‌های بازار کار ندارد. بنابراین تدوین برنامه‌های 
مهارت‌آموزی براساس اولویت‌ســنجی نیازمندی‌های 

بــازار کار، نه‌تنها در ســازمان فنی و حرفــه‌ای بلکه در 
نظام آموزشی و دانشــگاهی کشور، یک ضرورت اصلی و 

غیرقابل‌انکار است.«

آموزش براساس اولویت‌های بازار کار
این فعال کارگری در ادامه اضافه کرد: »مطالب و عناوین 
درسی و آزمایشگاهی در رشته‌های فنی دانشگاه‌ها، باید 
براساس اولویت‌های بازار کار تنظیم شود. ارتباط دوجانبه 
صنعت و دانشگاه نیز باید به میزان مطلوبی تقویت شود تا 
شاهد این نقصان جدی نباشیم که کارفرمایان مدام از نبود 

مهارت در بین کارگران انتقاد داشته باشند.«
تدویــن دروس و پروژه‌هــای مهارت‌آموزی براســاس 
اولویت‌ســنجی بازار کار، ضرورتی اســت که باید جدی 
گرفته شــود. در پاییز امســال محمود کریمی‌بیرانوند، 
معاون توسعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی بخش بزرگ مشــکل اشــتغال را ناشی از 
نبود مهارت دانست و معتقد بود افرادی که از آموزش‌های 
مهارتی بهره‌مند شوند، سریع‌تر جذب بازار کار می‌شوندو 
لذا هرچه مهارت‌آموزی در دانشجویان و فارغ‌‌التحصیلان 

به‌روزتر باشد در آینده شغلی آنان اثرگذارتر است.

حذف سرفصل‌های غیرضروری 
معاون توســعه، کارآفرینــی و اشــتغال وزارت کار 30 
بهمن‌ماه در حاشــیه نمایشــگاه مطبوعات در ارتباط با 
توسعه مهارت‌آموزی از »حذف سرفصل‌های غیرضروری 
و نامرتبط با بــازار کار از دروس دانشــگاهی« خبر داد. 
کریمی‌بیرانونــد گفت: »مــا در مجموعــه وزارت کار 
برنامه‌های مشــترک فراوانی بــا وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری داریــم. در حوزه پارک‌های علــم و فناوری و 

پیوند صنعت و دانشــگاه گفت‌وگوها و تعاملات طولانی 
و گســترده‌ای صورت دادیم. مجموعه وزارت علوم یک 
معاونت جدیدالتأسیس به نام معاونت فناوری دارد که در 
حوزه توانمندسازی فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی اقدامات 
خوبی به عمل آورده است. همچنین حذف سرفصل‌های 
غیرضروری از دروس دانشــگاهی که ارتباطی با بازار کار 
نداشــتند، از اقداماتی بود که در تعامل دو‌سویه میان دو 

وزارتخانه صورت گرفت.«
این مقام مســئول از احداث کارگاه‌های آموزشــی فنی 
و حرفه‌ای در داخل دانشــگاه‌ها برای دانشــجویان خبر 
داده است. پروژه‌ای با میانجی‌گری و نیازسنجی سازمان 
آموزش و فنی و حرفه‌ای که از همین امسال آغاز می‌شود. 
در این پروژه‌ مشترک، تمام دانشگاه‌های کشور این امکان 
را دارند که در محل دانشــگاه خود با تعامل میان خود و 
ســازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کارگاه‌های آموزشــی 

ایجاد کنند.

دستیابی به اهداف چندوجهی
می‌توانیم انتظار داشته باشیم با آغاز به کار این پروژه‌های 
میان‌بخشــی و تعاملی، خلأهای مهارت‌‌آموزی بازار کار 
کشور برطرف شود. در این شرایط مهارت‌آموزی براساس 
نیازهای واقعی بــازار کار کلید می‌خــورد. در آینده‌ای 
نزدیــک، دانش‌آموختگان و نیــروی کار جدیدی که از 
دانشــگاه‌ها بیرون می‌آیند و وارد کارخانجات و صنایع 

کشور می‌شوند، تا این حد بدون مهارت نخواهند بود. 
بــا تحقق ایــن مهــم، حتماً شــاهد تعادل و تناســب 
کارآمدتری بین خروجی حوزه آموزش دانشگاهی، بخش 
مهارت‌آموزی و تأمین نیازهای بازار کار از جنس اشتغال 

نیروی کار در کارگاه‌ها خواهیم بود.

نقش مؤثر »اولویت‌سنجی بازار کار« در مهارت‌‌‌آموزی 
بستر اشتغال برای افراد ماهر فراهم است 


